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پژوهشي در تاريخ ادب پارسي

بخش نخست

گيرد،  دورترين آثاري كه در تيررس نگاه ما قرار مي         ،زارهاي غار پژوهش  در تاريك 
 واژه  400آثار بجا مانـده از آن، بـيش از          . استان از عهد هخامنشيان است    ادبيات پارسي ب  

هـايي اسـت چـون    ها و كتيبهنبشتهها، ظروف سيمين و زرين، سنگنامكرر بر روي لوحه   
تـر و  نقش رستم، نقش رجب و مرغاب در فارس، كوه بيستون، كوه الوند، و از همـه مهـم      

).م. ق486–523(تر كتيبه داريوش بزرگ در بيستون مفصل
رغـم  رسـيم، كـه علـي   كتاب مقدس زرتشتيان مي » اوستا«جا كه بگذريم به     از آن 
 سال قبـل از     1200ها دربارة تاريخ آن، براساس اهم نظريات مستشرقان حدود          تنوع نظر 

چه امروز از آن ميراث ادبي بـاقي مانـده، پـنج نسـك از     آن. ميلاد مسيح پديد آمده است   
هـاي   فصـل دربـاره انديشـه      72 هزار كلمـه و      83ين، مشتمل بر    بيست و يك نسك پيش    

اين كتـاب،  . هاي مذهبي دين زرتشت و نيز فرهنگ مزد يسناست        ها و آيين  ديني، نيايش 
ترين سند ادبي ايران است كه تا قرن هفتم ميلادي در شؤون فرهنگ ايران مـؤثر                قديمي

اي از قبيل   هاي اسطوره ي داستان رد پا . گيريمميكاوش را پي  » اوستا«پس از   . بوده است 
نـام  يـابيم كـه در اثـري بـه        هـاي سـغدي مـي     نوشـته جنگ رستم با ديـوان را در دسـت        

. درج شده است1»ديونامه«
را » درخت آسوريك «و  » يادگار زريران «در دوران اشكاني دو اثر مهم ادبي به نام          

اي مقفا و آهنگـين  ظومهاي منظوم و دومي منصورت حماسهبينيم، كه نخستين اثر به  مي
2.از مناظره درخت خرما و بز است

زبان رسمي و رايج دوران ساساني، پارسي ميانـه يـا پهلـوي اسـت، كـه در عهـد                    
منداني كـه   ها به عنوان يك زبان علمي و ديني و ادبي در ميان دانش            اسلامي نيز تا مدت   

.مانده بودند، رايج بودكيش نياكان خود باقيبه
ساني آثاري گوناگون بجا مانده يـا از آن ذكـري شـده اسـت، از جملـه              از دوره سا  

آثـار گونـاگون آن دوره    . هاي اردشير پاپكان، شاپور اول، در نقـش رسـتم و نرسـي            كتيبه
كارنامة : هاي عربي و فارسي امروزي برگردانده شده، از جمله        زبانبه)  ميلادي 3-9قرون  (

، نامــه تنســر، ويــس و رامــين، پيروزنامــه، نامــه، بهــرام چــوبيناردشــير پاپكــان، خــداي
ها اندرزنامـة  بختيارنامه، پندنامه، آذر باد، مهر اسپندان، اندرز قبادان و اندرز مرد دانا و ده             
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سـنگ ايـن مـرز و بـوم را تشـكيل            زبان پهلوي كه امروزه جزيي از فرهنگ گران       ديگر به 
.دهدمي

نه دريايي اسـت كـه در ايـن         البته شكوه و عظمت فرهنگ و تمدن ايران باستان،          
بـر  » نمي«ها،  »يم«سبو، و نه مبحثي است كه در اين گفت و گو بگنجد، بنابراين از اين                

.»كمي«ها »بيش«گيريم و از اين مي
داران سـپاه سـپيده بـا اسـتناره از          با طلوع اسلام در افق تاريخ ايران زمين، طلايه        
الت، صدف سـخن را بـارورتر و گـوهر          مناره نور نبوت و استفاده از پرتو ساطع شمس رس         

.معني را منورتر ساختند
، كه امـروز  ه روايي آميختـN تار و پود فرهنگ و ادب ايراني چنان با مضامين قرآني     

ايـن پيونـد بـدان گونـه     . توان مرز و حدي ميان اين دو موضوع قائل شدهيچ وجه نمي  به
راني و قرآني چون دو روح در       دار است كه گويي خميرمايه و جوهر اصلي فرهنگ اي         ريشه

يك قالب است، بنابراين فهم و درك آثار ادبي و متون علمي فارسـي نيـاز بـه مطالعـات                     
عميق در مسايل گوناگون دارد، تا خواننده بتوانـد آن گونـه كـه بايـد و شـايد از خـرمن                     

هــاي والا و ژرف گوينــدگان و دانــش و ادب پارســي توشــه برگيــرد و بــه كنــه انديشــه 
.دگان اين آثار پي ببردنويسن

از محمد بن وصيف سگزي، فيروز مشرقي، مسعود مـروزي، ابوسـليك گرگـاني و               
نخسـتين  . شودعنوان نخستين شاعران و اديبان پس از اسلام نام برده مي   محمود وراق به  

قرن سوم و نيز اول قـرن چهـارم هجـري         هاي برجاي مانده از نثر پارسي، مربوط به       نمونه
 اين است كه تاريخ چندان روشني براي آغـاز نثـر پارسـي دري در دسـت                   واقعيت. است

هايي از نثـر فارسـي را تـا         قدمت نمونه » آثار الباقيه «نداريم، هرچند ابوريحان بيروني در      
3.كندنيمه اول قرن دوم هجري قمري ذكر مي

نامـه  مقدمـه شـاه   «نـام   بيش از هزار سال از آغاز نخستين كتاب نثـر فارسـي بـه             
گـردآوري  )  هــ ق 346(» ابومنصور المعمري«نامه توسط اين شاه . گذردمي» منصوريابو

در . ترقي و رونق ادبيات منظوم و منثور فارسي از زمان سامانيان آغـاز گشـت              . شده است 
زيسـتند  شاعران و نويسندگاني بزرگ مي) خراسان و ماوراءالنهر (منطقه نفوذ اين خاندان     

اين اديبان، آثار ادبي متعـددي      . گرفتندطين ساماني قرار مي   كه مورد توجه و احترام سلا     
از ميان اين گروه  . ها آمده است  ها و شرح حال آنان در تذكره      پديد اوردند، كه شرح كتاب    

4.اندآورتر بودهاز همه نام» دقيقي«و » رودكي«

نامـة فردوسـي را     اي حماسه شاه  در اين ميان بهتر آن است كه درگاه قصر فيروزه         
بـزم شـاهان و رزم پهلوانـان گسـيل          راهي فردوسـي بـه    همبگشاييم و قاصدك ديده را به     

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


نامه فرهنگ و ادبپژوهش�224

راهي كرده، بر سوگ    رستم را در هفت خوان سفر مازندران و كشتن ديو سفيد هم           . داريم
افشانيم و از سـرنگوني سـرو قامـت اسـفنديار انـدوهگين         سهراب و سياوش نم اشكي مي     

.شويممي
هاي عرفـان و حقيقـت در       ن مرواريد علم و حكمت و گوهر      منظور يافت از آن جا به   

درياي دانش حجت الحق امام الحكما ابوعلي سينا و حكيم خوارزمي و ابوريحان بيرونـي               
ــي ــرو م ــمف ــا را در »شــفا«. روي ــانون«ي درده ــدوه دل را در » ق اشــارات و «و داروي ان
لكَ بـر   بال در بال م   » تحقيق ماللهند « سپس با گشودن     ،يابيمالرئيس مي شيخ» تنبيهات

ةصـناع «هـاي   كنـيم و آمـوزه    راه حكيم خوارزم تـا هنـد پـرواز مـي          پا و هم  اوج فلك هم  

.آموزيممي» قرون الخاليه«را از » آثار الباقيه«و » التفهيم«را در » التنجيم
بينـيم  سايه روح بلند ابوالفضل بيهقـي را مـي  » تاريخ بيهقي«در جام جهان نماي   

 جلد تاريخي است كه تأليف آن حاصل        30ام و نابودي بيست و اند جلد از         كه نگران انهد  
5.تلاش همه عمر اوست

سـتيزان  با افشاندن اشك غم و سرشك مـاتم از ايـن تطـاول ايـام و تهـاجم حـق            
خيزيم و اميدوارانه در قلعه يمگان بدخشان در محضر حكـيم           گنانه برمي آشام، اندوه خون

ــه ناص  ــه و شــاعر جاودان ــي فرزان ــرود م ــاني ف ــا گشــودن  رخســرو قبادي ــيم، ســپس ب آي
در ايـن سـفر از گسـتره        . كنيم ساله را تجربه مي    هفتاش در ركاب او سفري      »سفرنامه«
قـرار  » زادالمسـافرين «گيـريم و آن را توشـه        هـاي معرفـت برمـي     ، لقمـه  »خوان اخوان «
قفل ابهامـات   تماشا نشسته،   به» وجه دين «دهيم و سيماي زيباي مهر و محبت را در          مي

6.گشاييممي» گشايش و رهايش«را با كليد 

عنصـرالمعالي شـتابان    » نامـه قـابوس «اي تربيتـي از     پس از آن با برگرفتن توشـه      
حـلاوت  . رويمهاي جلوت عارف هروي شيخ عبداالله انصاري مي       هاي خلوت و جلوه   شببه
» زادالعـارفين «ر او   رشـدآو » نصايح«ما مي شود و     » رساله دل و جان   «او،  » نامهمناجات«

7.گرددما مي

پـنج  «. پس از قونيه سفري داريم به گنجه و ديداري بـا حكـيم نظـامي گنجـوي                
. درخشـد حكيم چون پنج خورشيد درخشان بـر تـارك آسـمان ادب پارسـي مـي               » گنج
 و قصـه  آشـكار را » ليلي و مجنون«و » خسرو و شيرين«او حديث عشق    » الاسرارمخزن«
.كنداو داغ دل عاشق را تازه مي» درنامهاسكن«و » هفت پيكر«

در ادامه سفر روحاني خود بار ديگر خطه توس، ما را به تلمذ در محضـر حكـيم و     
. خوانـد عارف بزرگ، ابوحامد محمد غزالي و استاد البشر خواجه نصيرالدين توسي فرا مي            

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


����225پژوهشي در تاريخ ادب پارسي

 را بايـد در     »كيمياي سعادت «: آموزيم كه شتابيم و مي  گاهشان مي پيششيفته و تشنه به   
.بيابيم» اخلاق ناصري«و كمال بشري را در » احياء علوم الدين«گنجينه 

هـاي  باغبيز و مردخيز خراسان هستيم، سري هم به كوچهحال كه در خطه مشك   
هايي از خـرمن علـم و ادب و عرفـان خيـام و              زنيم، تا خوشه  پر روح و ريحان نيشابور مي     

افزا از رباعيات خيام و تورقي در آثـار علمـي           اي روح پس از استشمام رايحه   . عطار بچينيم 
نامـه  زنـدگي . يـابيم شتابيم و روح و ريحان عرفان را درميمكتب عطرآگين عطار مياو، به 
» الطيـر منطـق «و سخن پرندگان را از اثر عرفـاني  »  الاوليا ةتذكر« را در     تن از عارفان   96
.آموزيممي

خوانـد و در    دنيايي پر از رمز و راز فرا مي       ما را به  ،  »نامهمرزبان«و  » كليله و دمنه  «
ها نويسندگاني توانا چـون نصـراالله منشـي و سـعدالدين وراوينـي از زبـان وحـوش و                    آن

.سازندساراني از علم و حكمت و آبشاراني از زلال سعادت را جاري ميپرندگان، چشمه
» صفير سـيمرغ «م و شنويالدين سهروردي ميرا از آواي شهاب» آواز پر جبرئيل  «

.را از نداي او
عبيـد  . بينـيم افضـل الـدين كاشـاني مـي       » منهاج المبـين  «را در   » مدارج كمال «
با طنز شيرين و سخن شكرين خود غنچه        » رساله دلگشا «و  » اخلاق الاشراف «زاكاني در   

.نشاندهاي ما ميلبخندي روي لب

ــي   ــع ب ــيراز و وض ــا ش ــالشخوش الــــشخداونــــدا نگــــه دار از زو مث

شـيراز  سـخن بـا تـرنم ايـن ترانـه، مـا را بـه        طوطيان شكرشكن و بلبلان شـيرين     
هـا پيچيـده و راز عشـق نهـاني           دل عطر سخن سعدي و حـافظ در دشـت        . خوانندفرامي

:سرودشگفتا كه خواجه مي. ايشان به هر كوي و برزن كشيده
نان بخوان كه تو دانيتو هم ز روي كرامت چمن اين حروف نوشتم چنان كه غير ندانست       

البتـه راز و رمـزي بـين        ! شود نگفـت؟  توان نهفت و راز را مي     ولي مگر عطر را مي    
.عاشق و معشوق است كه هيچ ناآشنايي را توان درك آن نيست

گوش نا محرم نباشد جاي پيغام سـروش        تا نگردي آشنا زين پرده رمـزي نشـنوي        

:افزايدو مي
 ــ ــر نگفت ــرِ غي ــه ب ــوييمرازي ك استرازمحرماوكهبگوييمدوستبايم و نگ
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: و نيز
ــه دارد    حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست     ــنا نگ ــخن آش ــنا س ــه آش ك

:داند نهاني عاشق ميو شيخ اجل، عشق را سرّ
اي مرغ سـحر عشـق ز پروانـه بيـاموز          

خبراننــدايــن مــدعيان در طلــبش بــي
يامـد كان سـوخته را جـان شـد و آواز ن          

كان را كه خبـر شـد، خبـري بـاز نيامـد         

بني گلـي و از هـر نهـالي سـنبي     گشت بوستان و گلستان سعدي از هر گلدر گل 
نوشيم و نغمه ملكوتي عرفـان را از  ل معني را در جام گل سخنشان مي      زلال م . چينيممي

.نيوشيمآواز لاهوتي پيامشان مي
گـذاريم و بـا دلـي سـوخته و      مـي سرانجام با اشك حسرت ديار يار را پشـت سـر      

شـراب طهـور    . آوريمديار سوخته دل قونيه حضرت مولانا مي      هايي آموخته، روي به   درس
كند كه دامن پر گل گلستان از كفمـان  مثنوي و باده حضور معنوي او چنان مستمان مي        

يـابيم كـه دو سـه روزي قفسـي از بـدنمان             رود و خود را مرغـي از بـاغ ملكـوت مـي            مي
.اند و باز بر آنيم كه رخت خود را همان جا بيفكنيمهساخت

جامي استشمام مي كنيم و رايحه عرفـان        » بهارستان«عطر گلستان سعدي را در      
او هفــت آســمان ادب پارســي را » هفــت اورنــگ«. او» لــوايح«و » الانــسنفحــات«را در 
.افزايدنوردد و خورشيدوار نور ميدرمي

گذارد و بـا  نصيب نمي هم ما را بي    -باباطاهر عريان   -دل همداني   در اين جا سوته   
.كشدآتش مييك ناله قلبمان را به

ــالم   ــر دو ع ــوزم ه ــه بس ــك نال ــه ي ــتم  ب ــر خنياگرسـ ــوز جگـ ــه از سـ كـ

در قرن دهم با ظهور و تأسيس حكومت صفويه در ايران، به ادبيات كمتـر توجـه                 
اي بسـيار    اعتبـار و آوازه    گـوي برعكس در هند و آسياي صـغير شـاعران پارسـي          . شدمي

دربـار  . معـروف شـد  » سـبك هنـدي  «بويژه در هند سبكي بوجـود آمـد كـه بـه            . يافتند
 تن از شاعران ايراني به هند       51از اين رو    . رفتگاه شاعران ايراني بشمار مي    اكبرشاه، پناه 

. گذاشـتند تركان عثماني نيز به شعر و ادب پارسـي احتـرام فـراوان مـي         . مهاجرت كردند 
اشراف و بزرگان آن زمان، آشنايي با زبـان پارسـي را بـراي خـود مايـة فخـر و مباهـات                       

.دانستندمي
هلالي جغتـايي، عرفـي شـيرازي، وحشـي         : برخي از شاعران قرن دهم عبارتند از      

بــافقي، محتشــم كاشــاني، كلــيم كاشــاني، طالــب آملــي، بابافغــاني شــيرازي و بــالاخره 
.ائب تبريزيترين شاعر روزگار صفويه، صبزرگ
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مشتاق، هـاتف، عاشـق   : اي شاعر و اديب، از جملهدر نيمه دوم قرن دوازدهم، عده     
اين بازگشت ادبـي، بـراي   . اصفهاني و آذر بيگدلي، سبك بازگشت ادبي را پيشنهاد كردند  

صـباي  : برخـي از شـاعران دوره بازگشـت ادبـي عبارتنـد از        . ادبيات بسيار سـودمند بـود     
، سـحاب، نشـاط اصـفهاني، سـروش، مجمـر اصـفهاني، نـامي          كاشاني، صـباحي كاشـاني    

اصــفهاني، وقــار شــيرازي، وصــال شــيرازي، قــاآني شــيرازي، فروغــي بســطامي و اديــب 
8.نيشابوري

خواهي، شعر معاصـر    ارتباط با تمدن و فرهنگ اروپايي و مبارزات سياسي و آزادي          
هـايي تـازه پديـد آورده    بداده، قالمضامين سياسي، اجتماعي و انتقادي سوقفارسي را به 

هـاي نـو در     اي ديگر از شاعران، فريـادگران نغمـه       نيما يوشيج مبتكر شعر نو و عده      . است
.هاي نو هستندقالب

:نامهها و كتابنوشتپي

تاريخ ادبيات ايـران پـيش از اسـلام، دكتـر           : تر از آثار سغدي رك    براي اطلاع دقيق  .1
.362 الي 357صفحات ) 1376انتشارات سخن، : تهران(احمد تفضلي 

.256، 267، 268همان، صفحات .2
آثار الباقيه عن القرون الخاليه، ابوريحان محمد بـن احمـد بيرونـي، تحقيـق و               : رك.3

).1380مركز نشر ميراث مكتوب، : تهران(تعليق پرويز اذكايي 
.االله صفاسرايي در ايران، ذبيححماسه و حماسه: رك.4
انتشـارات  : تهـران (سيد احمـد حسـين كـازروني،      فرهنگ تاريخ بيهقي، دكتر     : رك.5

كوشـش خليـل    تـاريخ بيهقـي، بـه     :  نيـز نـك    9-11مقدمه، صفحات   ) 1384زوار،  
مقدمـه، بخـش بيهقـي و تـاريخ     ) 1368انتشـارات سـعدي،     : تهـران (رهبـر   خطيب
.مسعودي

ناصرخسـرو، لعـل بدخشـان،    : تر در آثار و تفكـر ناصرخسـرو، رك  براي تدقيق بيش  .6
.اينسبرگر، ترجمه فريدون بدرهآليس سي، ها

بن وشمگير بـن زيـار،      قابوسبن اسكندربن نامه، عنصرالمعالي كيكاووس  قابوس: رك.7
).1364انتشارات علمي فرهنگي، : تهران(حسين يوسفي اهتمام غلامبه

بنگـاه  : تهـران (تاريخ ادبيات فارسي، يان ريپكا، ترجمه دكتي عيسـي شـهابي            : رك.8
.471–479صفحات ) 1354ترجمه و نشر كتاب، 
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